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»! آه كه من چه بي باكم  و بي شرم «   
 

   !اسپنتا  
،   نترس ، روب  

 همه از خود اند
 چرا درنگ مي كني 

   نارواستدرنگ ، تو الفباي كيش در
.. . .عبورچنين لحظه ها را  درياب  

           ***  
  ا ، هدر گيرودار اين روز

ديگر دارند رونقي  ،شحظه هاي پررنگكه ل  
  !هوشدار

  اين لحظه ها ، زود گذرندكه
  ... . ديگر باز نمي گردند

           ***  
 



 

 

٢ 

  من ،   و«
   ،  و  دربان در مني كه هم

  ار ديده امـ دربهم  و
مهرباندموكرات و و هم در حضور شاه   

  مردمان   كه يشاه
  شانانو شعله افروز
:مي گفتندش   

" ، هوسباز است و  نابكار  فرزند غدار است هوشداريد كه "  
  من  ،  ؛ اما و

م را سنگين و پر ارزشسرِ  
 فرود مي آوردم  

مي سائيدم بر آستانش و  
    كه  سرورانش  فاتح جهان بودند

  . و جبروتلدرياي  مكنت و جاه و جلا ر و غرق د
  ،  شكوهببين كه چه پر 

   نهادندش نام "تباباي مل"
  ، رزمندگان دوران"جلاد" و در جوار

  » . به خاكدسپردنجسم مزدور و منفورش را  
              ***  

نون كه بازگشت ،ك«   
)گليس   ان-*  (                  (*)"جهان  كهن سالخاقان" دوران   

)   امريكاامپرياليزم   -  * (                           (*)ش" كاعذين پيكر"و آن فرزند    
  ، " نظامي ده  پايگاه " كه بر

  است بر زادگاه من مسلط و محكم نشسته
   ؟ مردم نمي دانند چرا 
  داكترمدانم ؛ چون  مي كه من  ؛ اما 
  ه با تجرب وام   خبره ، كار و كردارم در 

   چه نخواهند، هندمردم چه بخوا
  ،  م عزيز هاي"يانكي"  

   » .سرزمين  اين گارند در ماند
***             
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   ديرينه اممن كه لحظه شناس« 
   مي شناسم خوب را لحظه هاراز رمز و 

  در سينه دارند پنهان  هاي نجگكه چه 
   اماين را از پدر آموخته

   !باد  شاد  ايشانروان
   .ندگان  دربار ساخته بودوس نوباوهكه مرا آماجگاه  
  ميابمي لحظه ها را در

  م آر ميسر فرود
   بدين سو دستاني را كه از ده ها سال مبوس مي و

              را "… خاقان"  خوكاناصطبل
   روبيده  ،  سپيدشيهامو با 

  .  ليسيده ،و با زبان درازش
   ،بوسه هايمبوس و 

  " … خاقان"ند به تر كه نزديك چنين دستهائير ب
   !تو بدان 

   ».  است نم صداقتنشانگر كه 
          ***   

    ،مـمرـشمي  ، من ننه« 
    منپيش ازالها ـس

  گلبدبن ها ، سياف ها ، رباني ها
    محقق ها، طنين ها ، كشتمند ها ،

   ، عبداالله ها ،قانوني ها پنجشيري ها ، 
    و فهيم هاعطا ها ، دوستم ها 

   "  كج كلاهمسعود"    شانمعدوم و هموند
   دست يافته اندي افتخارچنينبه 

   !  چه  بي خيال و آرام ،و كنون
   :شماري از آنان

    "…خاقان "  ها و"يانكي"  زمردين سر زمين هايهاي در چراگاه

    و مشغول توليد مثل اندچمند مي و رندمي چ
   انقراض نيابد،تا نسل اين شرفباختگان

   ».... اصطبل خوكان  و ليسيدنِ روبيدنايبراز 
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***             
 »دودمانِ تاج بخش ، همين ريش سپيد  
    روبهان و خفاشان گرد آمدهوگرگان كه ببين  

   با عظمت تالار ايندر 
  افتخار تبعيت از او را دارند
  چرا من نه بوسم دستش را

  ؟... را ــچ... را ــچ
روزي ،  شعله اف وشرايط ناشناس  كه تو  
:ـاد بكن ش ، فريـره بكـنع !رو ـ ب!رو ـب  

  "  !نـميهراي ـتقلال بـاس "
   »" ! ردمـراي مـ آزادي ب "

         ***   
م ، ــن مي روم كه ببوسم«   
   چون خودم  ،فرزندانم مي خواهم كه  و

   گردندهوس  درباريان خاقان آماجگاه 
»!  و بي شرم آه كه من چه بي باكم   

 
         *     * * * *   
  
  
 
 

   
  

 
 
    


